
روز ٢٢ تیرماه به مناســبت بیســت ویکمین سالروز شھادت رھبر بزرگ ملت 
کرد و دبیرکل حزب دمکرات کردســتان ایران، در مقر دفتر سیاســی حزب 
دمکرات مراســم شایسته ای برگزار گردید. این مراسم که با حضور دبیرکل 

حزب، اعضای رھبری و کادر و پیشــمرگان و خانواده ھایشان برگزار شد، طی 
آن آقای کریم پرویزی، عضو دفتر سیاســی حزب پیام دفتر سیاســی را بدین 
مناسبت قرائت کرد که متن کامل آن در صفحه ٢ این شماره « کوردستان» آمده 
اســت. ھمچنین در داخل کردســتان، مردم کردستان به طرق مختلف و مقتضی 
و براســاس رھنمودھای کمیسیون تشکیلات حزب دمکرات ضمن محکوم نمودن 
عمل تروریستی جمھوری اســلامی، با خط مشی دکتر قاسملوی زنده یاد تجدید 
پیمــان و اعلام وفاداری مجدد نمودند. از ســوی دیگر اعضا و ھواداران حزب 
فعالیت ھای تبلیغی گسترده ای را انجام داده بودند که خوانندگان گرامی می توانند 

گزارش مفصلی از آن را در صفحه ی ٣ « کوردســتان» مشــاھده فرمایند. 
ھمچنین در گورســتان پیرلاشز پاریس، وین، چندین کشور دیگر 

اورپایی و در کردستان مراسمات ویژه ی 
این یادبود برگزار گردیدند که 

بخشــی از اخبار مربوط 
به آن در صفحه ی دوم 

ضمیمه ی  ویژه نامه ی 
شــماره ی  ایــن 
« کوردســتان» 

درج شده است.

ویژه روزنامه «کوردستان»ویژه روزنامه «کوردستان»

امروز ٢١ ســال از واقعه ای دلخراش که ھمه ما را غافلگیر و ســوگوار 
نمود، می گذرد. جمھوری اســلامی ایران بــدان امید که ملت کرد از مبارزه 
برای دســتیابی به حقوق و آزادی اشان دست بردارند. رھبر حزب دمکرات 
کردســتان ایــران را ترور نمود. این عمل جمھوری اســلامی توســط تمام 

صلح طلبان و انسانھای دموکرات سراسر جھان محکوم گردید.

جنایتکاران در ایران به حکومت خویش ادامه  می دھند، آن وقایع و رویدادھایی که در 
طی سال گذشته  رخ داد، این امید را به ما می بخشد که روز سقوط حکومت آخوندھا 

نزدیک است، ولی امید بدون  کار و عمل مثمرثمر نخواھد بود.

فعالیت و مبارزه عبدالرحمان قاسملو به مدت ٤٤ سال در تاریخ ثبت گشته 
اســت، او به امید اینکه ملت کرد به آزادی برســد مبارزه و فعالیت 
می نمود. اگر چه او در میان ما نیســت، لیکن امروز نسل جوان 
رشــد یافته و راه او را ادامه می دھند. به این دلیل که احترام 
گذاشتن به حقوق بشر، به انسان لذت می بخشد و مبارزه 

برای تحقق حقوق بشر، انسان را آزاد می نماید.

فرزندان ملت کرد بایســتی شــجاعانه مقاومت 
نماینــد. آن میراثی که دکتر قاســملو برای 
شــما به یادگار گذاشته است پیامی است، 
که بایستی ھوشمندانه برای تحقق آن 

پیام تلاش نمایید.

پیام خانم نسرین قاسملوپیام خانم نسرین قاسملو
برای توده ھای مردم کردستانبرای توده ھای مردم کردستان

برگزاری مراسمات ویژه برگزاری مراسمات ویژه ٢٢٢٢ تیرماه تیرماه

سمبل آشتی و آزادیسمبل آشتی و آزادی
دکتـر قاسمـلودکتـر قاسمـلو

زندگی ایی مملو از
سربلندی

دکتر قاسملو
رھبری کاریزماتیک

اصلی ثابت و
میراثی گرانبھا

برگھایی از زندگی دکتر 
قاسملو در دوران دانشجویی

در ویژه نامهتأمین حقوق ملی خلق کرد در چھارچوب ایرانی دمکرات و فدرالتأمین حقوق ملی خلق کرد در چھارچوب ایرانی دمکرات و فدرال
این شماره:

ارگان کمیته مرکزی حزب دمکرات کردستان ایران

٢در این شماره: بیانیه ی  دفتر  سیاسی  حزب به  مناسبت  ...                              

٤ مصاحبه با آقای مصطفـی ھـجـری، دبیرکل حزب                      

٦٦٦ سمینار... در علیار میرو سخنرانی سمینار...متن سخنرانی میرو علیار در سمینار...                                 متن در علیار میرو سخنرانی متن
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  خاورميانه

  كريم پرويزي:  ترجمه
  

ژول برينكلـــي، اســـتاد و پروفســـور
نگـاري در دانشـگاه سـتانفورد و روزنامه

ي مـه ي پـوليتزر، در روزنا     ي جـايزه   برنده
ــل " ــكو كرونيك ــان فرانسيس ، در روز"س

 در رابطــه بــا2010   ژوئيــه18يكشــنبه، 
اي منتشر نموده روابط ايران و اعراب مقاله    
  :شود است كه اينگونه آغاز مي

  
بسيار جـاي تعجـب نيسـت كـه يـك

ي عرب خواستار حملـه ديپلمات عاليرتبه 
آن چه كه غيرعادي. آمريكا به ايران باشد   

ي سفير امـارات متحـده تهاست كه اين گف   
عربي در آمريكا، در گردهمـايي عمـومي
در ايالت كلورادو و در اين ماه بيان  شـده

  .است
  

ــوص در ــي و بخصـ ــات عربـ مقامـ
حكومتهاي خليج، بسيار مقيـد بـه پنهـان

هايشان در رابطه بـا ايـران، نمودن نگراني 
در زمـــاني كـــه ملاقاتهـــاي ويـــژه بـــا

جه آمريكاجمهور و وزير امور خار     رئيس
اما قانوني نانوشـته وجـود. دارند، نيستند 

ــراب در ــي و اع ــات ايران ــه مقام دارد ك
اشـان عليـه ديدارها و اظهـارات عمـومي     

گوينــد و چيزهــايي يكــديگر ســخن نمــي
ــان ــه زب ــا هــم ب كوچــك در مخالفــت ب

مسئله نيز ساده است، اسـرائيل. آورند نمي
و آمريكا به صورت روشن و آشكار عليه

هستند و عربها نيز علاقمنـد نيسـتندايران  
كه نامشان با اورشليم و واشنگتن در يـك

  .رديف باشد
  

ــه از ســخنان ســفير نويســنده در ادام
كنـد كـه در امارات متحده عربي بحث مي    

گردهمايي عمومي گفته بود كه از نظر وي،
پس از برآورد و آناليز هزينه و دسـتاورد،

ل زوربهتر است كه از طريق نيرو و اعمـا        
او بـر. از اتمي شدن ايران جلوگيري شود     

اين نظـر اسـت كـه در انتخـاب ميـان دو
ي ضرر مادي هنگفت و قبول ايراني گزينه

مجهز به سـلاح اتمـي، ضـرر هنگفـت را
گويـد كـه برينكلي در ادامه مـي    . پذيرد مي

ايران و كشورهاي عربي زياد علاقمند بـه
 ـ         هيكديگر نيستند، اگر چه اين مسـئله را ب

اما همه ايـن. كنند صورت آشكار بيان نمي   
ــي ــه  را م ــه گفت ــد ك ــارات دانن ــا و اظه ه

ديپلماتيك آنها بيشتر به رقص و پايكوبي
ماند كه چيزي واقعـي در آن  مي "كابوكي"

  .وجود ندارد و نمايش است
  

ژول برينكلي پس از آوردن چند نمونه
و فاكت از رفتارهاي عربها و ايران، بويژه

اي همبستگي اسلامي و همچنـينلغو بازيه 
فارس و خليج اختلافشان بر سر نام خليج    

عربي، از آخرين تصميمات امارات بـراي
 شـركت ايرانـي و همكـاريش41تعطيلي  

براي مجازات و تحريم ايران و همـراهش
  .گويد با آمريكا، بريتانيا و آلمان مي

كننـد كـه مـورد اعراب چنين فكر نمي   
گيرند، اما قرار مي هاي ايراني    حملات بمب 

نگران مسابقه اتمـي در منطقـه هسـتند و
همچنين نگران از اينكه بحث اتمي ايـران،

ي اسرائيل ـ فلسطين را به حاشـيه پرونده
جمهوري ليكن حسني مبارك، رئيس   . براند

مصر، چگـونگي تفكـر عربهـا را آشـكار
خواهد كشورهاي عربـي ايران مي : ساخت
  .را ببلعد
 Sun Francısco chronıcle: منبع
  

.اي انجام نگيـردروي آن هيچ معامله
حزب دمكرات آن زمان اين مسـائل

دموكراسي براي ايـران. را مطرح كرد  
و خود مختاري براي كردستان، ولـي

منتهـا.شـود  م تمـام مـي    نفع امپرياليس 
 ايران تحـتحزب دمكرات كردستان  

تأثير اين فضا قرار نگرفـت و تبـديل
شد به صداي حقيقي خواسـت مـردم

شــمردن حقــوق انســانها بــود از هــر
و. با هـر مليتـي     رنگي با هر زباني و    

اين ايده بود كـه باعـث شـد حـزب
دمكــرات كردســتان ايــران حتــي در

اي كه آن موقع در  حركتهاي مسلحانه 
پيش داشت حقـوق انسـان و حقـوق

از. اسـيران جنگـي را رعايـت بكنــد   
 مسـلحانههمان روزهاي آغاز مبارزه   

ــوري ــه جمه ــرات علي ــزب دمك ح
هاي حقـوق بشـري در  اسلامي، گروه 

ميان پيشـمرگان حـزب دمكـرات در
هـاي  گـروه . كردستان وجود داشـتند   

حقوق بشري كشورهاي متفـاوت كـه
هاي انساني بـه  پيشـمرگان  هم كمك 

ها چـه  كردند مثل كمك به زخمي      مي
به پيشمرگان چه به مـردم عـادي در

ــي ــاظر و گــواهكردســتان و همچن ن ن
بيطرفي بودند بر رعايت حقـوق بشـر
حتــي در ميــدانهاي جنــگ از طــرف

ايـن. حزب دمكرات كردستان ايـران    
مسائل باعث شد كه شـأن و حيثيـت
حزب دمكرات كردستان ايران نه تنها

ميـان در ميان جامعـه كـرد بلكـه در       
ي  المللي هم جايگاه ويـژه      جوامع بين 

ت كـهتصادفي نيس ـ . خود را پيدا كند   
بينيم كـه حـزب دمكـرات  امروزه مي 

ستان ايـران در تعـداد زيـادي ازدكر
المللـي و  هـاي بـين     ارگانها و سازمان  

حقوق بشـري بـه عضـويت پذيرفتـه
هـــا و شـــود و در گردهمـــايي مـــي

هـاي آنهـا  گيريها و نظرخواهي    صميمت
ايـن. گيـرد   مورد مشورت قـرار مـي     

گذاري مهم اخلاقي و رفتارها سرمايه 
ي حـزب دمكـرات كردسـتاناجتماع

ايران بودند در آن زمـان كـه بهـره و
اش را امـروزه مـردم كردسـتان    نتيجه

كنـد و ايـن يكـي  ايران مشاهده مـي   
از دلايل پشتيباني مردم كـرد و ديگر

ي كردستان در همـه بخشـهاي  جامعه
آن از حزب دمكرات كردستان ايـران
است، در اين رابطه حتي سـازمانهاي

كرات ايراني هم با ديدهاپوزيسيون دم 
احترام به حـزب دمكـرات كردسـتان

كنند و جايگاهش را در  ايران نگاه مي  
ميان احزاب اپوزيسيون بسيار سنگين

هـايي ازاينها نمونه.بينندو محكم مي

هـاي كـاري حـزب  ايده و برنامه  
اي بـراي  بودند كه جايگـاه ويـژه     

حزب دمكرات در قلب مردم كرد
مـين جهـت ه ايجاد كردند و بـه    

كه حزب دمكـراتبينيم    است مي 
ــه ــرغم هم ــران علي ــتان اي كرس

هايي كه از جانب جمهوري  توطئه
ــه ــان ك ــر مخالف ــلامي و ديگ اس
وجود حزب دمكرات كردستان را
يكي از موانـع اهـداف خودشـان

ــي ــرات م ــزب دمك ــتند ح دانس
همچنان استوار برپا ايستاده است
و با وجود انشعاباتي كـه در ايـن

ي زماني به دلايل مختلـف  لهفاص
ــه وجــود در حــزب دمكــرات ب
آوردنــد، و بــا وجــود ترورهــاي
شماري از رهبران حزب دمكرات
و فعالين آن و با وجود صـدها و
ــه ــي ك ــداني سياس ــا زن هزاره
زندانهاي رژيم جمهوري اسـلامي
زنداني شدند شكنجه ديدند تبعيد
ــزب ــدند ح ــهيد ش ــدند و ش ش

 بـهدمكرات كردستان ايـران روز    
ــه ي روز بيشــتر از  طــرف جامع

كردستان مورد احترام و اسـتقبال
گرفت و در هر مرحله از قرار مي 

مبـارزات خـود عيلـه جمهــوري
اســلامي ايــران مــورد پشــتيباني
مردم بود چه زمـاني كـه مبـارزه
مســلحانه را در كردســتان پــيش

ــه مــي ــاني كــه ب ــرد و چــه زم ب
 اينهـا.ي مدني روي آورد     مبارزه

 است كه ما آنها را بايـددرسهايي
هاي آينـده جامعـه  كـرد  به نسل 

ــرمايه   ــن س ــاموزيم و از اي ي بي
ــزب ــت ح ــه در دس ــي ك عظيم
دمكرات كردستان ايران است بـه

در اين. نحو احسن استفاده بكنيم   
ــر ــد بگــويم  كــه  دكت مــورد باي
قاســـملو در واقـــع از اســـتادان
انديشــمند و دمكــرات و عــدالت

د ايـنخواهي بـود كـه در ايجـا       
ــار و ــن اعتب ــها و ايجــاد اي درس
ــراي حــزب دمكــرات حيثيــت ب

 ايران نقـش اول داشـتهكردستان
  .است

ني ســازمانها اينچنــيآن موقــع همــه
ــي ــا نم ــي از آنه ــيدند و بخش انديش

هـاي  متأسفانه مطرح كردن خواسـت    
هـاي عقـب مانـدگي  ملي را از نشانه   

آوردنـد و  حزب دمكرات به شمار مي    
كردنــد كــه مطــرح كــردن فكــر مــي

خواست ملي براي مردم كرد يا سـاير
مليتهاي ايراني در واقع ايجاد انشـقاق
ــا اســت و از ــين طبقــه پرولتاري در ب

كردنـد مطـرح    هبي فكر مي  ديدگاه مذ 
كردن اين خواست ايجاد شكاف است
بين امت اسلامي، زيرا همـه مسـلمان

ــرك و . هســتند ــارس و ت ــرد، ف ...ك
بنابراين مطرح كـردن خواسـت يـك
ملت يا چنـد ملـت مسـلمان ايجـاد

باشد و اين بـها ميشكاف در بين آنه   

كرد و مليتهـاي ايـران، خواسـتي كـه
 ســـال جـــزو30از امـــروز پـــس 

اي ي جامعــه خواســتهاي پيشــرفته 
اي از  ماست و خواستي كه حتي عـده      

 آن موقع كه مطـرح كـردنآنهايي كه 
ــ ــراتآن را نق ه ضــعف حــزب دمك

آوردنـد  حسـاب مـي   كردستان ايران ب  
ــان ــه هم ــتند ب ــت برگش الان درس

 سال پيش حزب30هايي كه     خواست
دمكرات كردستان ايران براي بدسـت

ــي ــت م ــن آوردن آن فعالي ــرد و اي ك
هـــا و خواســـت در رأس خواســـت

مطالبــات مــردم كــرد بــود و حــزب
.دمكرات زبان گوياي مردم كرد بـود      

 در ايـن رابطـهي ديگر  بسيار مطالب
 زد از جمله آنها، محترمتوان مثالمي

لي حـزبو.شد كمتر به آن توجه مي    
دمكرات كردسـتان ايـران و در رأس

ــه  ــا تجرب ــلو ب ــر قاس ــه آن دكت اي ك
اندوخته بود بـه ايـن مسـائل توجـه

ست كـه ا داشت و اين يكي از دلايلي     
حزب دمكـرات كردسـتان ايـران در

ــت   ــت داش ــردم محبوبي ــان م در. مي
حاليكه همچنانكه شما اشـاره كرديـد
آن موقع حزب توده سابقه و قدمتش

زب دمكـرات كردسـتانبيشتر از ح ـ  
شـايد در مجمـوع افـراد. ايران بـود  

اي كـه در حـزب تـوده كـرده  تحصيل
بودند بيشـتر از افـرادي بـود كـه در

ي يا در بدنه   رهبري حزب دمكرات و   
 . كردند اين حزب فعاليت مي

منتها آنها با ايده ها و افكاري كـه
آن موقع رايج بود تحت تـأثير قـرار

ح كردند كـهگرفتند و مسائلي را مطر    
درست در جهت خلاف منـافع مـردم

كردنـد  مثلاً آنها تاييد مي   . قرار گرفت 
كه چون جمهوري اسلامي شعار عيله

بنـابراين. دهـد   م آمريكا مي  ياليسامپر
يك حكومت پيشرفته اسـت بايـد از

منتهـا گذشـت زمـان. آن دفاع كـرد   
 و دقيق بودن وها  باطل بودن اين ايده   

زب دمكراتهاي ح   درست بودن ايده  
مسـائل. كردستان ايران را ثابت نمود    

ديگري كه در اين رابطه به نظـر مـن
رسد كه موجب محبوبيـت حـزب  مي

دمكرات و به ويژه دكتـر قاسـلمو در
رأس حزب دمكرات كرسـتان ايـران
بوده است عبارت بود از ثابـت قـدم
بودن در خواست واقعي مردم، حـزب
دمكــرات كردســتان ايــران خواســت

را مطرح كرده،  انعكاس صدايمردم  
مــردم كردســتان ايــران. مــردم بــوده

خواستشان آن موقـع خواسـت ملـي
بود، البته دمكراسي كه خواست ملـي
بخشي از آن اسـت خواسـت حـزب
.دمكرات بـود و خواسـت همـه بـود         
منتها براي مردم كـرد در چهـارچوب
دموكراسي، خواست ملي در اولويـت

ذشـتشـد از آن گ      نمي قرار داشت و  
ي  و حزبي كـه خـود را نماينـده        . كرد

بايسـتي روي ايـن دانـد مـي    مردم مي 
 ونمايدخواسته اصلي مردم پافشاري

با وجود ترورهاي شماري از رهبران 
 و با وجود ،حزب دمكرات و فعالين آن

در صدها و هزارها زنداني سياسي كه 
زندانهاي رژيم جمهوري اسلامي زنداني 

 تبعيد شدند و ، شكنجه ديدند،شدند
 حزب دمكرات كردستان ،شهيد شدند

ايران روز به روز بيشتر از  طرف 
ستان مورد احترام و ي كرد جامعه

گرفت و در هر مرحله از استقبال قرار مي
مبارزات خود عيله جمهوري اسلامي 

  ايران مورد پشتيباني مردم بود

  تنش در روابط اسرائيل و تركيه
 صلاح مرادي

شدن چند شهروند تركيـه در  كشته
امـلحمله اسرائيل به يك كشـتي ح      

 انساني بـراي مـردم غـزه،هاي كمك
با مشكلرا  روابط ميان اين دو كشور      

  . مواجه كرده استيبيشتر
العمل تركيه در مقابـل ايـن    عكس

اقدام اسرائيل، يعني ممانعت از پـرواز
ــرائيل در ــده اس ــاي جنگن هواپيماه
آسمان اين كشور و تهديد به توقيـف
كليه مناسبات ديپلماتيك با اسـرائيل

ــان هــر دو طــرف را ازو رو ابــط مي
پيماني بـه سـوي  سطح دوستانه و هم   

  .ه برده استهمواج
وضعيت متشنج روابط اسـرائيل و
تركيه بر تعادل قـوا در خاورميانـه و

پيمانان و دشـمنان  روابط تركيه با هم   
  .گذارد اسرائيل هم تأثير مي

تركيه در اين چند سال اخيـر، بـه
ويــژه بعــد از ســر كارآمــدن حــزب

الت و توسـعه سـعي كـرده اسـتعد
ماننــد عــاملي مســتقل در رابطــه بــا
مسائل خاورميانه نقش بـازي كنـد و
با نزديك شدن به كشورهاي اسلامي
ــان اســلام موقعيــت خــود را در جه

  .تقويت نمايد
خواهـد تركيه در عـين حـال مـي     

روابط دوستانه و هم پيماني خـود را
ــ ــا غــرب حف ــادلي درظب ــد و تع  كن
با غرب و جهان اسلاممناسبات خود   

اما واكنش تند تركيـه در. ايجاد نمايد 

برابر حمله اسرائيل به غزه و محاصره
اقتصادي ساكنين اين منطقه از سـوي
ــه ــا قطعنام ــالفتش ب ــرائيل و مخ اس
شوراي امنيت براي تحريم جمهـوري
اسلامي ايـران، رويـدادهاي سياسـي

ي ترازوي روابـط  هستند كه دارند كفه   
ه طــرف جهــان اســلاميتركيــه را بــ

  .كنند تر مي  سنگين
سياسـت فعلـي تركيـه بـه نســبت
اسرائيل به سياست جمهوري اسـلامي

تر است و ادامه اين سياست از نزديك
طرف تركيه، اين كشـور را بـه همـان
اندازه از اسرائيل و كشـورهاي غربـي

  .كند دور مي
اين سياسـت تركيـه همچنـين بـر

ــأث ــا ت يرعضــويتش در اتحاديــه اروپ
گذارد و اقدامات تركيه را در ايـن  مي

  . نمايد تر مي رابطه مشكل
هر چند سياسـت تركيـه بـه نفـع

ژيـمجمهوري اسلامي است اما اين ر     
ــود را اصــلي  ــه خ ــتيبان ك ــرين پش ت

خواهد  كند، نمي   ها قلمداد مي    فلسطيني
ــاع از ــا اســرائيل و دف در مخالفــت ب
ــالاتر فلســطين نيرويــي از خــود او ب

 باشد كه مـوقعيتش را دروجود داشته 
بــدين ســبب. فلســطين متزلــزل كنــد

ــامي از ــا هنگ ــلامي ت ــوري اس جمه
كنـد كـه  سياستهاي تركيه استقبال مي   
ها به خطر  موقعيتش در ميان فلسطيني   

طلبد كه تركيه جهت  اين نيز مي  . نيافتد
حفظ منافع دراز مدت خود تعـادل را

در ميان غـرب و جهـان اسـلام نگـه
  .دارد

ــه ــر گون ــته ــري در سياس  تغيي
ــبت ــه نس ــه ب ــورهاي خاورميان كش
همديگر، بي ترديد بر وضعيت كردهـا

گـذارد،  نيز در اين منطقـه تـأثير مـي        
پيمان تركيه براي  اسرائيل به عنوان هم   

سركوب جنبش كرد در تركيه بـا ايـن
كشــور همكــاري داشــته اســت، ايــن
ــدن ــل نش ــورت ح ــاري در ص همك

وضعيت متشنج مناسبات ميان هر دو
حتــي. كشــور پايــان خواهــد يافــت

اسرائيل در مقابل واكـنش تركيـه بـه
هـا، جنايـات  نسبت كشتار فلسطيني  

تركيه در كردستان و كشتار كردها را
  .يادآوري كرده است

از سوي ديگر نزديكي تركيـه بـه
ــه دور ــلامي در نتيج ــوري اس جمه
شدنش از اسرائيل به نفع كردهاي هر

ايندو كشور نيست در چنين وضعي

ــراي دو كشــور همكاريشــان را ب
ــزايش ــرد اف ســركوب جنــبش ك

هـر چنـد تركيـه در. خواهند داد 
مدت حاكميـت حـزب عـدالت و
توسعه به پيشرفت اقتصادي دست
يافتــه اســت امــا ايــن كشــور بــا
چندين مشـكل اساسـي داخلـي

انـد  مواجه است كـه باعـث شـده       
اي كـه  نتواند همانند قدرتي منطقه   

ــادلات ت  ــر مع ــذاردر تغيي أثيرگ
ادامــه ايــن. باشــد، عمــل نمايــد

وضعيت و عـدم توافـق در ميـان
نظاميان احتمـال ايـن را دولت و 

ي ترازو را  كه تركيه در نهايت كفه    
به طرف غرب سنگين كنـد و تـا

پيمـاني و  آخر نتواند تعادل در هم    
دوستي با غرب و نزديكي و دفاع
از جمهوري اسلامي را نگه دارد،

  .افزايش داده است
رود  بدين علت احتمال اين مي    

كه تنش در روابط ميـان تركيـه و
اسرائيل تا سطح دشمني افـزايش
نيابد و بـه احتمـال زيـاد هـر دو
طرف در نهايت براي حفظ منـافع

  .مشتركشان به توافق برسند
JJJ 
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   ميرو عليار دكترانسخن@@

 يتاليا در ا"هاي خواهي ـ فراز و نشيبها و پتانسيلجنبش دمكراس" در كنفرانس
يرو عليار، مسئول روابـطدكتر م 

ي حزب دمكـرات كردسـتانالملل بين
ي فرانس دو روزه  ايران، در جريان كن   

ي ـ فـراز وخـواه  يجنبش دمكراس ـ"
، كه در شهر رم،"نشيبها و پتانسيلها  

يتخت ايتاليا برگزار شـد بـه ايـرادپا
ــبش ــا جنـ ــه بـ ــخناني در رابطـ سـ

ي و جنـبش مليتهـايخـواه  دمكراسي
 .تحت ستم در ايران پرداخت

يشان به شـرح زيـرمتن سخنان ا  
 :است

 !يانخانم ها، آقا
 !يدوستان گرام

ــ   خــواهم از ينخســت اجــازه م
ــوت ــار و دعــ زحمــــات و ابتكــ

ــزار ــدگان ا برگ ــائي  كنن ــن گردهم  ي
 خوشـحالم كـه   .  تشكر كـنم    صميمانه

 ـ      يامروز در جمع شما هموطنان گرام
  .هستم

ي خـواهممن در بحث خـود سـع      
 بطور اختصار و در حد تـوان بـهكرد
ي، موانــع و ضــرورت همكــار ينــهزم

ــويژه ــازمان  ب ــان احــزاب و س هاي مي
ــي موســوم بــه    سراســري و سياس

 مليتهـاي تحـت  بـه   نيروهاي وابسـته  
  .ستم، بپردازم

 ايـن ي قبـل از وارد شـدن بـه        ول
ــه مطلــب، اشــاره ــه  ب  را لازم  دو نكت

ــدانم ــهم .1: مي ــدانيم ك  اپوزيســيون ي
ــرس ــاتراس ــا و جريان ي از گروهه

شـود و فكري گوناگون تشـكيل مـي     
ياســت طيفهــاي مختلــفموضــع و س

ــه اپوز ــيون در رابط ــوق و س ــا حق  ب
ــتم از ــت س ــاي تح ــات مليته مطالب

  .وت است متفا  تا خصمانه دوستانه
ــتانه  ــع دوس ــه مواض ــا  البت ي ج

ــدرداني اســت ــه. ق ــ ا ب ــد ك هيــن امي
 هنـــوز سياســـتي جريانهـــايي كـــه

يتهـا اعمــال درمقابـل مل  سـتانه دوغير
يز در جهت وحـدت وكنند، آنها ن   مي

 .دنظر كنن تفاهم در مواضع خود تجديد
يل اينكه جلسه بصورت پانلبه دل ـ  2

شـود و وقـت كـم اسـت، برگزار مـي  
وار به عرض ياناتم را فهرست  ناچارم ب 
 .برسانم
 و عوامل مسـاعد يـا نقـاط ينهزم

 :مشترك ما
ــه *  ــا هم ــي  ا م ــتيران يم وهس

تحولات ايران مستقيم و غيرمسقيم بر
ــأثير شــرايط يكــا ــاً ت يــك مــا عميق

  همـه   يران به سائل ا گذارند، پس م   مي
  .شود ما مربوط مي

ــهطب*  ــاً هم ــان را يعت ــا وطنم  م
يم و خواهان وحدت ودار دوست مي 

پيشرفت آن هستيم، عليـرغم امكـان
ــن ــاوت از وط ــابي و درك متف ارزي

ــل  ــران احســاسادوســتي، در مقاب ي
 .يمكن مسئوليت مي

 جمهوري اسلامي يم كه همصدائ* 
واه وخ نظامي است استبدادي، تماميت   

ــا س ــركوبگر و ب ــهس ــتهايي ك  در ياس
 داخلـي و خـارجي در پـيش عرصه
 اســت، كشــورمان را بســويي گرفتــه

يچيــك از مــا ه دهــد كــه ســوق مــي
 .خواهانش نيستيم

ــا در اپوز همــه*  يســيون و در م
ي اسلامي قرار داريـما جمهور تقابل ب 

و خواهان برچيدن يا حداقل تغييرات
 .اساسي در آن هستيم

مـا، بـا برداشـتها و درك  همه* 

اين قضيه، مصالح ايران ايجاب ميكند
 براي حلي دمكراتيك و عادلانه      راه  كه

رفع ستم و تبعيض از مليتهاي محروم
ــان را  ــت و حقوقشـ ــميتيافـ برسـ

 .شناخت
ــ4 ـــ ــت در پ ــرفتن سياس يش گ

 مليتهـاي ايـران  كنگـره   بايكوت عليه 
 .فدرال

ــوددار ــه خـ ــل توجيـ  ي غيرقابـ
اپوزيسيون از ديالوگ و همكاري بـا

  بـه    مليتهاي ايـران فـدرال كـه        كنگره
يـز اسـت،برانگ اعتقاد من بسيار سؤال   

 اعتماد مليتها نسـبت  شديدي به   ضربه
 سراسري وارد ه جريانهاي موسوم ب    به

 . است كرده
 يـن چهـار   ، وجـود ا     بطور خلاصه 

 ن آنهـا، بـه    مانع و كوتاهي در برداشت    
 شـكاف سابقه يجاد و عميق شدن بي    ا

ي ميان مليتهاي تحت ستماعتماد يو ب 
 فعـالين سياسـياز سويي و نيروها و    

 انجاميــده وسراســري از ديگــر ســو
 توافق و يك همكاري موثر رسيدن به 

ممكن امروز عملاً نـا     ر و تا به   را دشوا 
 . است كرده

 ضرورتها
 سـركوب و خشـونت و يد بهبا •

يسم دولتي جمهوري اسلامي درترور
هـاي خطرنـاك داخل و مـاجراجوئي   

 . خارجي پايان داد رژيم در عرصه
  تنهائي قـادر بـه   يچ نيروئي بهه •

برچيدن يا حتي وادار كردن جمهوري
  دادن بـه   يني و تن  نش  عقب  اسلامي به 

اصلاحات عميق به نفع آزادي و بهبود
  .شرايط زندگي مردم نيست

ــن از ا • ــر، دري ــورت مهمت ص
ــهســرنگون  ي رژيــم، هــيچ نيروئــي ب

 استقرار دمكراسـي در تنهائي قادر به  
ــت  ــران نيس ــرا. اي ــكب ــق ي ي تحق

 يـاز بـه  سـالار ن  ي و مـردم   مـدن  جامعه
مشاركت و همكاري تمـام نيروهـاي

 . است جامعه
  اســت كــه   نشــان داده جربــهت

 يـك رژيـم خودكامـه   سرنگون كردن   
ي و تأمين آزادي وتر از بازساز   آسان

 .حقوق دمكراتيك مردم است
يم، ايران بـراي بگذر از شعار كه •
 حيات  بتواند در شكل فعليش به      آنكه

 دهد و راه ترقي و سعادت خود ادامه 
 را در پــيش بگيــرد، محكــوم بــه   

يـنو ا . باشد ن خود مي   كرد  دمكراتيزه
 امر در گرو همكاري و مشاركت همه      

 ـ       اگون ومليتها و پيـروان مـذاهب گون
  .باشد يران مي ا اقشار جامعه

ــه ــاير با چ ــد س ــرد؟ مانن ــد ك ي
 دو كشورهاي كثيرالمله، در ايران نيـز     

   :راه بيشتر نداريم
 دمكراسـي و عـدالت و يا راه  ـ  1

مليتها   حقوق برابر براي همه  احترام به 
يم و باهم يك ايـرانكن را انتخاب مي  

آزاد و دمكراتيك و سـعادتمند بنيـاد
  .يمنه مي

ــ 2     ــهـ ــا ب ــاتوري، ي  راه ديكت
ي و انكــارخــواه ســركوب، تماميــت
 و سرنوشـت  داده  وجود مليتها ادامـه   

  .شود  مي  قضا و قدر سپرده ايران به
يگر كشورهاي نظير ايران د  تجربه

يس،سـو : ود داريم را جلو چشمان خ   
بلژيك، اسپانيا، ايتاليا در يك طرف و

...شوروي سابق، يوگسـلاوي سـابق      
 !انتخاب با ماست

يـران يوگسـلاويا"  ينكـه تكرار ا 

يـك نظـاممتفاوت، خواهان استقرار
دمكراتيك مبتني بـر رعايـت حقـوق
بشــر، عــدالت و آزادي بــراي ايــران

 . هستيم آينده
يول. ينها نقاط مشترك ما هستند    ا

 روابط و مناسبات مامشكلاتي هم در  
يـد آنهـا را جـدي با  وجود دارند كـه   

  . آنها اهميت داد گرفت و به
يا مانعتقاد من چهار مشكل      اع  به

 :عمده وجود دارند
 كافي رهبـران وشناخت عدم   ـ1

ــري   ــازمانهاي سراس ــئولين س ازمس
 .شرايط امروز در جوامع مليتها

ين عـدم يـا كمبـود اطلاعـات وا
 و تحولات بوجـودشناخت از مناطق  

 اخير يتها در دو دهه مل  در جامعه آمده
ي رشد سياسي و فرهنگ      ميزان  و بويژه 

ي مليسابقه خودآگاه  و شكوفائي بي  
مردم آن ديار، اكثر اوقات ارزيـابي و
استنتاج نادرسـت از كـل اوضـاع را

 . است بدنبال داشته
ي ازاطلاعــات و تصــورات بعضــ

يتها و مل  بارههموطنان فارس زبان در   
منــاطق آنهــا بــا واقعيــات همخــواني

 گاهي اوقات چنداني ندارد بطوري كه   
 ياد كتاب معـروف ار به ياخت آدم را بي  

 از آثـار"ي عبور از كردستان وحش    "
 .اندازد ي م"ي كارل ما"

 مشـهور يسـنده  نو"يكارل مـا  "
  حتـي يكبـار بـه       آلماني بدون اينكـه   
1892 باشد، سال     كردستان سفر كرده  

  رشـته   ين كتاب خواندني خود را بـه      ا
 .تحرير درآورد

  قصد تعميم اين مسئله     ينكهبدون ا 
 ـ    باشم، بنظر مـي     شتهرا دا  يرسـد حت

شــماري از ســران احــزاب و فعــالين
سراسري نيز اكثراً از طريق اطلاعـات

 از جانـب و آمار و تبليغـات منتشـره      
رژيم و روايات با موقعيت و شـرايط

 و مطالبـات  و مبـارزه   زندگي مليتهـا  
  . باشند ي پيدا كردهآنها آشنائ
شود ين مي  آنگاه مشكل آفر    مسئله

 ـ ا  كه ن اطلاعـات ناكـافي و عمـدتاًي
ــاي ــت، مبن ــرف حكوم ــي از ط جعل
تحليل و موضـعگيري سياسـي قـرار

 .بگيرند
يوناليستي و بعضـاًتفكرات ناس ـ  2

افراطي حاكم بر برخي از جريانهـاي
  است كه    شده سياسي سراسري باعث  

 كابوسـي يتهـا برايشـان بـه      مل  مسئله
تبديل شود و هر خواسـت و فعـاليتي

يـــك اقـــدامرا تهـــا از جانـــب ملي
  .ينند بب" طلبانه  يهتجز"

يـك بـرايدمكرات ين ديدگاه ضد  ا
  از جريانها مانع ايجاد كـرده       اين دسته 

 بتوانند مواضع و احساسات نشأت كه
ي فرهنگ ـ  مليتها از ستم ملـي و       گرفته

 .را ببينند و درك بكنند
روند و بـا ين نيز فراتر مي   آنها از ا  

مالـك و بعنـوان قاضـي و        ي كـه  نقش
 دلسوز ايران براي خود قائلنـد، يگانه

 : دهند  حق مي  خود به
 ،ي مليتها ببينند و بينديشندـ بجا
 ي مليتها تصميم بگيرنـد كـه      ـ بجا 

  چيز برايشان خوب است و از چه        چه
 حق و حقوقي چيز بايد بپرهيزند، چه   

 حـق و حقـوقي لازم  و از چـه     داشته
 حق زه اندا  است محروم باشند، تا چه    

 ،آزادي دارند

ي مليتها تيتر و عنوان تعيـينـ برا
 ،بكنند

يتها اتهام بزنند و مطالبـات مل  ـ به 
يـران راوع آنها در چهـارچوب ا     مشر

بعنوان تهديدي براي يكپارچگي ايران
  .وانمود بكنند

 كـرد، ايـن جريانـات يد توجـه  با
  دو دســته  ايـران را بـه   عمـلاً جامعـه  
 دو تقسيم درجه يك و     شهروند درجه 

  !اند كرده
يقـت تماميـت ارضـيآنان در حق  

ايران را عامل سـركوب و محروميـت
 ـ   اند كردهمليتها    ينـد كـه   گو ي و عملاً م

رفع تبعض از مليتها و احترام گذاشتن
ــه ــارچگي و ب ــا يكپ ــا، ب ــوق آنه  حق

 !وحدت ايران منافات دارد
 اين افـراد درك يد دارم كه  من ترد 

اسـتدلال شوينيسـتي با اين     بكنند كه 
 مـوقعيتي و در  مليتها را در چـه     واقعاً

  !؟دهند  انتخابي قرار مي مقابل چه
يگـر بـر امروز د    خوشبختانه  البته

 مليتهـا خواهـان  عيان است كـه     همه
آزادي و حــق برابــر بــراي خــود در
چهارچوب يك ايـران دمكراتيـك و

 آنهـا را فدرال هستند و جريانهايي كه    
هاي لبي و برافروختن نزاع   ط   تجزيه  به

ي از سر دلسوز كنند، نه قومي متهم مي
 لكهبراي يكپارچگي و وحدت ايران ب     

يري ازتنها و تنهـا بـه هـدف جلـوگ         
تأمين حقوق مشروع مليتهـا و حفـظ

 ايـن حاكميت مطلق خود بر آنها، بـه      
 متوســـل تبليغـــات عـــوام فريبانـــه

 .شوند مي
 برحـق و مشـروع بـودن يتها به مل

 و مطالبات خود ايمان دارند و رزهمبا
هـا ديگر مرعوب اين ترفنـد و فشـار       

 .نخواهند شد
 يتهاي متفاوتوها و اول يابيارز ـ3
يتهاي غيرفـارس بـدليل انكـارمل

هويتشان، بر عكس هموطنان فـارس
از حقوق ملي، سياسي، فرهنگي و در

 از سهم و حضور در حاكميت و نتيجه
 .قدرت سياسي كشور محرومند

ين، قرارداشتن مليتها در ايـنبنابرا
موقعيـت سياســي ـ حقــوقي اساســاً
 متفاوت، نـاگزير و بطـور طبيعـي بـه         

هــا و تعيــين يــابيشــكل گــرفتن ارز
هاي متفـاوت از جانـب آنهـا اولويت

 .انجامد مي
يگـــر، درك و عبـــارت د بـــه

برداشتهاي مليتهاي تحت ستم ملـي و
فرهنگي از رويدادها و تحولات ايران

 در موقعيت سياسـي ـ حقـوقي شهري
ــاً ــاي گاه ــا دارد و داراي تفاوته آنه

يريهـايگ  عميق با برداشـتها و نتيجـه      
ــاني ــهروه ــوم ب ــري از ي موس  سراس

 .رويدادهاي كشور است
 تناسـب يتهاي تحـت سـتم بـه      مل

شرايط سياسي ـ حقوقي خود نسـبت
 مســائل و تحــولات ايــران  كليــه بــه

ــ( ــارچگي دمكراس وي و آزادي، يكپ
فروپاشي، وحدت و همكـاري، نظـام

يدارا) سياسي و حتـي حقـوق بشـر       
ديــد و درك و احســاس متفــاوت از

يتـاًرس زبان هستند و نها    هموطنان فا 
يتهـايهـا، اولو   بر مبناي اين ارزيـابي    

 .خودرا تعيين ميكنند
 

ياري از جريانهــاي مــدعيبســ

 مبـاداسراسري بـودن از بـيم اينكـه
يـران وواقعيـت چنـد مليتـي بـودن ا    

 مليتهاي بيـرون وجود ستم ملي عليه   
 خواهند به  از حاكميت را بپذيرند، نمي    

 كنند و آنـرا ين حقيقت آشكار توجه   ا
 .يتها در نظر بگيرنددر روابطشان با مل

 تنها در صورت پذيرش يكهدرحال
اين واقعيت ايجاد اتحـاد و همكـاري

 ! مؤثر انتظاري است واقعبينانه
 !دوستان

يدن بهط مشترك در رس   وجود نقا 
توافــق و اتحــاد اصــل و شــرط لازم

  .است، ولي كافي نيست
 تنهــا بــر اشــتراكات ي كــهاتحــاد

استوار باشد و تفاوتها و نقاط افتـراق
 آنها كم بها بدهد و  بگيرد، به   يدهرا ناد 

،   محول كند    آن را به آينده     رسيدگي به 
، ي خواهـــد بـــود شـــكنندهاتحـــاد

ــان غ ــك و ش ــروزييردمكراتي س پي
  .نخواهد داشت

پذير ين اتحادي حتي اگر امكان   چن
هم باشد، چيزي جز يك توافـق بـين

 .نخواهد بودغالب و مغلوب 
ــرا  ــرط لازم ب ــادش ــك اتح ي ي

ــه ــدار در، دمكرات داوطلبان يــك و پاي
پذيرش و محترم شمردن تفاوتهاايران  
يسميت شـناختن اصـل برابـر      و به ر  

حقــوقي بــراي مليتهــاي تحــت ســتم
 .ستا

 يـك همـوطن يد پـذيرفت كـه    با
را در توانـد خـود    فارس زبـان نمـي    

جــاي مليتهــا بگــذارد و ماننــد آنهــا
ــا، تحقير ــا و درنجه ــبه ــر عواق يگ

زيانبار ناشي از ستم ملي و فرهنگـي
 .را با رگ و پوست خود احساس كند

يد در كتابهــا مطالــبمــثلاً او شــا
ــاره  ــادي درب ــرب و زي ــرات مخ  اث

 يــك كــودكويرانگــر بــر شخصــيت
ــه محــروم شــده ــان  از تحصــيل ب  زب
توانـد  باشد، ولي نمـي     مادري خوانده 

 هين تبعيض حكومتي را تصور كند ك      ا
ــالگ  ــش س ــن ش ي در روز اولدر س

 بــا پايــان  يكبـاره   مدرســه رفـتن بــه 
يبـان مـادر   مشروعيت و مقبوليـت ز    

خود روبرو گردد و زير باران سيلي و
يـك  ناسزا و تحقير ناچار بشـود بـه       

 تكلــم كنــد و تكــاليف زبــان بيگانــه
 ! را نيز انجام بدهد محوله
توانـد يا يك هموطن فارس مـي     آ

  بهانـه    تمـام عمـر بـه       تصور كند كـه   
طلبي بر كرسي اتهام بنشـيند و  يهتجز

ــه   تحــت ســتم و تبعــيض محكــوم ب
محروميت ابدي از تمام حقوق خـود

 !باشد؟
 حالا، اولاً بعنوان انسـان، مسـئله      

 فارس بـودن و ي به ز حق ربط  دفاع ا 
كرد بودن و حاكم بودن و تحت سـتم

 .بودن ندارد
بـود، بعنـوان مـرد ين مي اگر جز ا  

ي زن و حـقچرا از حق طـلاق بـرا      
 يم؟كن  دفاع مي صيانت او از بچه

 مسـتقيماً در يا چرا بـدون اينكـه     
 باشيم، معرض خطر اعدام قرار داشته    

از ممنــوع كــردن مجــازات اعــدام و
يم، چــرا ازكنــ ه حمايــت مــيشــكنج
 براي برچيدن تبعـيض نـژادي مبارزه

 .الي آخر يم وكن دفاع مي
اتيــاً، صــرفنظر از احساسـ ـ ثان
ي وجوانب انسـاني و اخلاقـيشخص

نيست، ايران با شوروي سـابق فـرق
"... نميدهـد ،      دارد، ملت ايران اجازه   

 قتل عام و يد به  تهد  و متوسل شدن به   
ي را حل تا حالا چيز    نابود كردن، نه  

سـاز   نيز چـاره     است و در آينده     كرده
نخواهد بود و ايران را در برابر هـيچ

 .د كرد نخواه ي بيمهدرويدا
ي و اتحادما راه اول، راه دمكراس    

و تأمين آزادي و برابر حقوقي بـراي
 مليتها در يك ايران دمكراتيك و همه

ايم، دست دوستي   را برگزيده   پيشرفته
ــه ــا، و همكــاري بســوي هم  جريانه

فعالين و شخصيتهاي سراسـري دراز
يم و در راستاي تحقق باورهايكن مي

يم خواه   ادامه  لاش و مبارزه   ت  خود به 
  .داد

 هـدف ايجـاد ي نيل بـه   در راستا 
وحدت و همكاري، برداشتن گامهائي
از سوي نيروهاي سراسري، ضروري

  :يدنما مي
 ـ: ياعتمادساز * ين و عاجـلاول

يستي در جهـت اعتمـادترين اقدام با  
  .سازي صورت بگيرد

 يرانــي هســتيم، همــه ا مــا همــه"
خواهان دمكراسي هستيم و جمهوري

،" ماست  اسلامي دشمن مشترك همه   
ين حقـوقتر  از ابتدائي   ي مليتها كه  برا

ملي و سياسي و فرهنگي محرومنـد،
ي كمكـيسـاز   اعتمـاد    تنهـايي بـه     به

حـاد يك ات   ي رسيدن به  برا     كند و  نمي
 .دمكراتيك و پايدار كافي نيست

ين نقـاط مشـترك بـراي ايجـادا
اتحاد ميان نيروهاي سراسري، حتـي

خــواه، ميــان طيفهــاي جمهــوري  
يـا چـپ اپوزيسـيونطلـب    مشروطه

 .سراسري هم كافي نبوده است
ين براي رسيدن به تفـاهم وبنابرا

همكاري لازم است به هويت مستقل
ــق ــذاريم و ح ــرام بگ ــديگر احت يك
ــاي ــديگر را مبن ــراي يك ــاوي ب مس

  .همكاري قرار بدهيم
ــب * ــه س ــت ك ــروري اس  يار ض

ياسـت انكـار وسنيروهاي سراسري   
 مليتهاي ايران فـدرال بايكوت كنگره 

را كنار بگذارنـد و بـا هـدف همـوار
كردن راه اتحاد و همكـاري، بـا ايـن
 تشكيلات منسجم و داراي آينده وارد     

  .گفتگو و ديالوگ بشوند
ــ ــا هادام ــودداري از ب يكوت و خ

 تنها از دسـت دادن و شناسائي كنگره 
يـك فرصـت ديگـر در "سوزاندن"
ي ايجاد فضاي اعتماد و احتراماستار

  .متقابل است
ــداً  ــن ج ــه  امم ــدوارم ك ــن ي  اي

گردهمائي سرآغازي براي پايان دادن
 سياست انكـار و گشـودن فضـاي به

گفتگـــو و تـــلاش در راه تفـــاهم و
 سازمانهاي سراسري وهمكاري ميان 

 .ي مليتهاي ايران فدرال باشد كنگره
ريران در يك بحران عميـق بس ـ      ا
 بــاور مــن بــراي ي بــهولــ. بــرد يمــ

ــازيگران عرصــه  سياســت، در هــر ب
بحرانــي همزمــان شــانس و فرصــتي

  . است براي عبور از آن نهفته
يگران، توانـائي و دورانديشـيباز

از كـردن     را در يافتن و استفاده     خود
ــه  نمــايش ايــن شــانس و فرصــت ب

  .گذارند مي
حـل  يافتن يـك راه     ما محكوم به  

 يــك بــراي همكــاري و رســيدن بــه
  .مخرج مشترك هستيم
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 ي نفتي مانده انفجار نفت شهر، محصول تكنولوژي عقب
  پور سلام اسماعيل

 روز از انفجـار در40با گذشـت    
 كشـته و3 كـه    "نفت شهر "چاه نفتي   

 زخمــي و خســارات مــادي و10
ــاي ــي برج ــي فراوان ــت محيط زيس
گذاشت، متخصصان نفتـي جمهـوري
اسلامي سرانجام موفق به مهار آتـش

هـاي  رسـانه  روز   40طي اين   . شدند
حكومتي ضمن سكوت خبري كامـل
ــار ــه انتش ــيه، ب ــن قض ــون اي پيرام

ــي ــه ب ــار و گــزارش وقف هــاي ي اخب
ــيج ــاگون از نشــت نفــت در خل گون

B.Pمكزيك و ناتواني كمپاني معظـم       
و متخصصان نفتي آمريكا و انگلستان

  .در مهار اين چاه نفت پرداختند
مقامات رژيم نيـز يكـي پـس از

ه آمــده و ازديگــري بــر روي صــحن
خواستند براي  آمريكا و انگلستان مي   

مهار ايـن چـاه از كارشناسـان نفتـي
  .سپاه پاسداران تقاضاي كمك كنند

همزمان، عمليات مهـار آتـش در
نفــت شــهر نيــز بــا ســكوت خبــري

شد، امـا  هاي رژيم پيگيري مي     رسانه
8ي    در مورخـه  . رسـيد    نمي  به نتيجه 

امنايتيرماه به پيشنهاد بسيج و هيئت 
، مراسم"شركت ملي حفاري  "مسجد  

دعاي توسل براي مهار آتش برگـزار
  !شد

ــيم ــس از آن ت ــن روز پ ــاي اي ه
شركت عمليات مهار آتـش را آغـاز
ــت ــه دس ــوفقيتي ب ــا م ــد، ام نمودن

  .نياوردند
ــرانجام پـــس از   روز، در40سـ

ي هفدهم تيرماه، رژيم با تمام  مورخه

يتوان تكنولوژيك خـود در عرصـه
وانست بر اوضاع مسلط شده ونفت، ت 

  .آتش را مهار نمايد
طولاني شدن اين عمليات به مدت

ــريم 40 ــأثير تح ــانگر ت ــاي  روز بي ه
اقتصادي، به ويژه بر صنعت نفت ايران

ــود ــوژي پيشــرفته . ب ــدان تكنول ي فق
ــركتهاي بــزرگ بــين   المللــي در ش

هاي نفتـي ايـران، بـدون شـك  پروژه
عامل اصلي وقوع ايـن حادثـه و بـه
.درازا كشيدن روند مهار آتـش اسـت       
برطبق آخرين تحقيقـات، يـك دكـل
ساخت چين، عامل اصلي اين انفجـار

 روز قبل از انفجـار نيـز از10بوده و   
زير اين دكل، گاز به بيرون نشت كرده

ليكن عليرغم هشدار مهندسـان. است
ناظر، رئيس شركت ملي حفـاري بـر

ي عمليات حفاري اصرار ورزيد،  ادامه
فاً به اين بهانه كه وزير نفت رژيـمصر

  .قول آماده شدن آنرا داده بود
تمــام واقعيــت ايــن اســت كــه در

كشــورهاي نفتخيــز، بخــش مهمــي از
درآمــد نفــت بــه بازســازي و تجهيــز
تأسيسات و وسـايل اسـتخراج نفـت

شود و براي تـأمين  اختصاص داده مي  
سرمايه و امكانات مـدرن در صـنعت

المللي عظيم بيننفت از توان شركتهاي    
  .شود استفاده مي

اي مسـتلزم  موفقيت چنين برنامـه   
ديپلماسي و روابط فعال و دوستانه بـا

ــازمان  ــان و س ــورهاي جه ــاي كش ه
  .المللي است بين

اما سياستهاي جمهوري اسـلامي،

ــان روي ــژه از زم ــه وي ــدن ب ــار آم ك
نــژاد بــه بعــد، جهتــي كــاملاً احمــدي

ابطبرخلاف اين مسير را پيموده و رو      
المللـي و  پرتنش رژيم با قدرتهاي بين    

هاي صنعتي جهان، باعث دوري  قطب
هر چه بيشتر شركتهاي نفتي بزرگ از

بــه. صـنعت نفــت ايـران شــده اسـت   
اكنون حتي كشـورهاي  اي كه هم    گونه

ــلامي   ــوري اس ــت جمه ــد(دوس مانن

نيـز در همصـدايي بـا)روسيه و چين
المللـي عليـه رژيـم،  هاي بـين    تحريم
، تكنولوژي، نيروي متخصـصسرمايه

هاي   پروژه ،و بسياري از عوامل ديگر    
  .كنند ترك مينفتي ايران را 

ــل"انصــراف شــركت  ــوك اوي "ل
روسيه از طرح استخراج نفت در يكي

هاي نفتي استان ايلام، پيامـد  از حوزه 
هـاي  سياستهاي رژيم ايران و تحـريم     

  .اقتصادي ناشي از آن بود
هـاي روندي كه روز به روز طرح     

نفتي ايران را بيش از پيش بـا بحـران
كمبود سرمايه ، نيروي متخصصـص و      
ــوده و ــه نم ــدرن مواج ــوژي م تكنول
حوادثي همانند انفجار در چـاه نفتـي
نفــت شــهر و همچنــين انفجــار يــك
مخزن نفتي در خليج فارس را موجب

  .گردد مي

همچنــين بــر اســاس برآوردهــاي
كارشناسان وزارت نفت، تأسيسـات و

هاي نفت در خليج فـارس دچـار  لوله
پوســيدگي و كهنگــي شــده و وزارت
نفت ايران و شركتهاي نفتي وابسته بـه

الانبيـاي سـپاه و حتـي  گاه خاتم  قرار
ــين المللــي نيــز شــركتهاي كوچــك ب

ــدادهايي ــگيري از روي ــايي پيش توان
همانند خليج مكزيك در اين دريـا را
ندارند و صنعت نفت ايـران بـراي آن

 به روند استخراج نفت ادامـهكه بتواند 
ــازي و ــه بازس ــوري ب ــاز ف ــد، ني ده

ــرمايه ــزرگ س ــركتهاي ب ــذاري ش گ
المللي دارد كه در شـرايط كنـوني  بين

  .المللي امكانپذير نيست سياست بين
تواننـد  هـا مـي     تمامي اين واقعيت  

سبب كاهش سطح توليد نفت شوند كه
ي تواند مستقيماً بر معيشـت شـبكه      مي

كارگران شركت نفـت واي از     گسترده
به طور غيرمستقيم بـر كـاهش تـوان

ــه  ــم در برنام ــالي رژي ــد م ــاي بلن ه
، روندي كـهداش تأثير بگذار    پروازانه

مدتهاســت آغــاز شــده و بــه اعتقــاد
توان در صـنعت نفـت  كارشناسان مي 
"اعتصـاب خـاموش   "ايران از نـوعي   

سخن گفت كه به علت سانسور شديد
كديل به ي  ها در ايران، هنوز تب      رسانه

  .اي نشده است بحث داغ رسانه
اين روند تاكنون موجب نگراني و
بي اعتمادي شركتها شـده و تـأثيرات

هـاي  گذاري در طـرح     منفي بر سرمايه  
  .نفتي داشته است

تـوان گفـت كـه  به همين دليل مي   
شــهر، در انفجــار چــاه نفــت در نفــت

حقيقت به معناي فـاش شـدن عقـب
 ـ    ماندگي و  ت درضعف تكنولـوژي نف

ــل ضــعف ــه از عوام ــران اســت ك اي
پذير رژيم  اقتصادي بوده و نقطه آسيب    

را براي كارشناسان مسائل استراتژيك
  .سازد عيان مي

 

  لت بلوچواكاوي مبارزه م
  ناصر صالحي اصل

طلبانهاي انساني و حقمبارزه براي حقوق ملي، مبارزه
است، كه در چارچوب قوانين تصويب شده مورد حمايـت

هر چند در قرون اخير، سيستمهاي. المللي است  مجامع بين 
ــاليتر و اســتبدا ــردنتوت ــين ب دي در فكــر آســميله و از ب

ويكـم از ي بيست  ، اما در سده   اند هاي تحت ستم بوده    مليت
المللـي مـورد حمايـت قـرار طرف سازمان و مجامع بـين     

  .اند گرفته
له، خلق بلوچ در استانهاي سيسـتان ودر ايران كثيرالم  

باشـند و بلوچستان، كرمان، خراسان و هرمزگان ساكن مي      
تحت ستم و محروم از حقوق انسـاني دريكي از مليتهاي    

  .ايران هستند
بلوچها از بيكاري، عدم امكانات توسعه و عدم راهكار

اين در. برون رفت از گرفتاريها و مشكلات در رنج هستند        
 موقعيت جغرافياي طبيعي و انساني و دارابودن كه حاليست

منابع زيرزميني جهـت صـنعتي كـردن و بخـش ديگـر آن
 درياي عمان براي رشد و توسعه كشاورزي،ويژه ساحل  به

امـا سياسـت آسـميله و. دامداري و شيلات مناسب است    
حذف در جمهوري اسلامي عبارت از قتـل عـام و ويـران

  تحقير تحت لواي دفاع
  عارف نادري

 .كردن اقليم بلوچستان بوده است
به علت اعمال چنين سياستي، بخش عظيمـي از مـردم
بلوچ ناچار به ترك آن منطقه شده و در مناطق ديگر ايران           

يا اينكـه. فروشي، مشغول هستند   به شغل كارگري و دست    
ويژه مهـاجرت بـه پاكسـتان ناچار به خروج از كشور و به      

  .اند شده
تاريخ ملي بلوچستان لبريز از ظلم و ستم و محروميت

اي را از حقوق اوليه است، لذا اين ملت مبـارزات گسـترده       
هميشه تـلاش و كوشـش بـراي آزادي و رهـايي از سـتم

  .ميت مركزي اعمال نموده استحاك
از طرف ديگر مبارزه مسلحانه در بلوچستان بـر ضـد

اكنـون نيـز در حاكميت مركزي قدمتي ديرينه داشته و هـم       
البته به علت عدم همبسـتگي و. اشكال مختلف ادامه دارد   

ديدگاههاي متفـاوت نتوانسـته مـردم بلـوچ را زيـر چتـر
 جمهـوريبـه همـين دليـل رژيـم    . مشتركي گـردهم آورد  

اسلامي جوانان بلوچ را به اتهام قاچـاق مـواد مخـدر يـا
  .   نمايد ارتباط و همكاري با بيگانگان اعدام مي

 

ترش گفتمـان حقـوقطي ساليان اخير بـه علـت گس ـ       
نشـين در ايـران، بـه بشري در ميان بخشي از فعالان مركز      

هاي شايسته و ارزشمندش، گاهي وقتها نيـز غير از برآيند  
به نام حقوق بشر و در پوشش تلاش براي نجـات حيـات

اي يكي از زندانيان متعلق به ملتهاي تحت سـتم، مجموعـه          
ونـهصـاحبان اينگ  . توجيهات نادرست مطرح شـده اسـت      

اي از حقـوق ها، يا درك صحيح و واقعي      نگرش و خوانش  
ناني هستند، بشر و حقوق شهروندي نداشته و در پي نام و         

ي حقـوق بشـر و يا اينكه به دليـل جهالتشـان بـه مقولـه          
شهروندي در موازات قـدرت حـاكم، زنـدانيان و فعـالان

.دهنـد  حرمتـي قـرار مـي      محكوم به اعدام كرد را مورد بي      
را،) فعـالين (اسـلامي هميشـه ايـن قبيـل افـراد           جمهوري  

نامد و اين ادبيات رژيم است و  مي "فريب خورده "افرادي  
لـيكن جمعـي بـه. رود بيش از اين هم انتظاري از آن نمي       

اصطلاح فعال نيز به اين مقوله، بويژه در رابطه با دختـران
طور خواسته يـا ناخواسـته دامـن محكوم به اعدام كرد به      

هـا و مواضعشـان، بدين سبب در اظهارات، نوشته    . زنند مي
به فعالين دربنـد... هاي فراري، جاهل، پشيمان و       برچسب

باني حقوق بشـر كرد زده و نام آن را دفاع وجداني و ديده         
  !گذارند؟ مي

ي مستقيمي در حالي كه دفاع از هر فرد يا جمعي رابطه 
ان وبا چگونگي دفاع از تأمين و رعايت حقوق يا حقوقش         

هـاو هاي عادلانه، همچنين تبيين ريشه     فراهم كردن فرصت  
شـوند، هايي كه بدان منتسب مي     علل وقوع به اصطلاح بزه    

  .دارد
هـاي گفتمان حقـوق بشـري، گفتمـان ابـراز دلسـوزي      

نمـودن نسـبت بـه عجيب و غريب و توجيهـات و تـرحم        
اش بـر اسـاس انسانهاي پيرامونمان نيست، بلكـه شـالوده      

انسان متمركز شده كه انسـانها بـهو بنيادين   ي  حقوق طبيع 
دور از هر نوع تبعيضي، صرفاً به علت انسـان بودنشـان از

اما پرسـش ايـن اسـت چـرا ايـن قبيـل. آن برخوردارند 
اشخاص به جاي سخن گفـتن از مشـروعيت حقـوقي كـه

ي آنها محكـوم بـه مـرگ شـده زنداني كرد به دليل مطالبه 
اسـاس و كـذب انهايي بـي  است در پي سرهم كردن داسـت      

  روند؟ مي
فعالان مركزنشين و ملت فارس، اگر واقعاً پاسدار حق
حيات و نگران جان زندانيان سياسي محكوم به اعدام كرد
هستند، بهتر آنست كه بر حـق تعيـين سرنوشـت ملتهـاي
تحت ستم ايـران تأكيـد بورزنـد، حقـي كـه اكنـون جـرم

نـدانهايمحسوب شده و علت اصـلي صـدور احكـام و ز           
تا وقتـي كـه آنهـا. المدت براي فعالين سياسي است     طويل

 و سيستمي متمركز باشند، سرنوشت"ملت ايران "معتقد به   
 از طناب و زندان، چيز ديگـريبه غير ملتهاي ديگر ايران    

نظري اجمـالي بـر. تاريخ اثباتگر اين واقعيت است    . نيست
از يكـديگرتاريخ ايران، بويژه هر دو رژيم كاملاً متفـاوت          

اسـتبداد،. شاهنشاهي و اسـلامي گويـاي ايـن امـر اسـت           
شووينيسم و آپارتايد محكوم و غيرقابل دفاع اسـت حـال
چــه ســكولار باشــد و چــه اســلامي، چــه تحــت عنــوان
بازگرداندن و بازآفريني افتخارات ايران باستان باشد و چه

  ...هاي قرون وسطايي ارزش
ت ايـن قبيـلدر اينجا جهـت پاسـخگويي بـه دفاعيـا         

، تنها به نقل قولي از محمـد)اتهامات ناروايشان (اشخاص  
:گويـد  كنـيم كـه مـي      شريف، وكيل شجاع ايراني بسنده مي     

او هنوز بر سر": اند ي زينب جلاليان گفته    مسئولان پرونده 
  ."موضع است

 


